
مســائل ناراحتم می کند. مــثلاً این که فقط بــه بازیگران 
شنوا، مخصوصا بازیگران مطرح، توجه می کنند و دستمزد 
خوب می دهند. اما به بازیگر ناشــنوا نه توجه می شود و نه 
هیچ وقت دستمزد خوب داده می شــود. بازیگران شنوا و 

ناشنوا باید برابر باشند.

این درست است که نقش شخصیت ناشنوا را هم بیشتر 
اوقات، بازیگران شنوا بازی می  کنند؟

بله، خب شنوا می شــنود و کار کردن با او راحت است. به 
همین دلیل کارگردان ها ترجیح می دهند که نقش ناشنوا را 
هم به بازیگر شنوا بدهند. توضیح دادن به ناشنوا برایشان 
سخت اســت. بالاخره باید بعد از خواندن فیلمنامه، آن را 
جداگانه برای ناشــنوا توضیح بدهند. که مثلاً این  قسمت 
مفهومش چه چیزی است و شما باید چه کاری انجام دهید. 
خب دادنِ این  توضیحات برای همه شنواها سخت است. 
ماها عادت کردیم به این کار ولی برای آن ها سخت است و 
می گویند که خیلی وقتمان را می گیرد. حاضرند بروند بازیگر 
شنوا بیاورند و آن بازیگر بیاید یک خرده اشاره یاد بگیرد و 

نقش ناشنوا را بازی کند. 

زیرنویس نداشــتن برنامه های تلویزیــون اذیتتان 
نمی کند؟

من لب خوانی بلدم ولی خب همه بخش های فیلم، قابل 
لب خوانی نیســت. به همین دلیل من اصلاً تلویزیون نگاه 
نمی کنم. بیشتر فیلم و سریال هایی که زیرنویس دارند را با 

گوشی ام نگاه می کنم.

حرف آخر با خودتان، هر مطلبی که خودتان دوســت 
دارید خطاب به خوانندگان ماهنامه بیان کنید؛ بفرمایید.

قبل از هر چیز روز جهانی ناشــنوا را به همه ناشنواهای 

عزیز تبریــک می گویــم. می خواهم خطاب به شــنواها 
بگویم که وقتی در مــورد ما صحبت می کنیــد؛ نگویید کر 
و لال، بگویید ناشــنوا. به نابینا نگویید کــور، بگویید نابینا. 
یا به جای کلمه عقب مانده بگویید اســتثنائی. متاسفانه 
هرچقدر که ناشنواها پیشرفت می کنند ولی باز هم مردم 
متوجه نمی شــوند و می گویند کــر و لال نمی فهمد. اصلاً 
درست نیست. مثلاً یک روز در فروشگاه خودمان یکی از 
مشتری ها که به همراه بچه هایش وارد فروشگاه شده بود، 
قیمت یکی از اجناس را پرسید، من جواب دادم: پانصد و 
پنجاه، گفت: متوجه نشــدم، چند؟ من دوباره تکرار کردم، 
بچه های او می خندیدند. مــن گفتم بچه اند به روی خودم 
نیاوردم، ولی وقتی داشــتند از فروشگاه بیرون می رفتند، 
به مادرشان گفتم ســعی کنید به بچه  هایتان یاد بدهید که 
ناشنواها را مسخره نکنند. من ناشنوا هستم ولی سالمم. او 
از طرف بچه هایم معذرت خواهی کرد و رفتند. یک هفته بعد 
با یک جعبه شــیرینی به آن جا آمدند و عذرخواهی کردند، 

من خیلی خوشحال شدم. 
در کتاب فارســی کلاًس چهارم، درباره جبــار باغچه بان 
نوشــته شــده اما بچه ها هیچ چیــزی در مورد ناشــنوا 
نمی دانند، فقط شــنیده اند که این افراد کر و لال هستند. 
من همیشه به این افراد می گویم چرا می خندید؟ من هم 
مثل شما هستم. دست دارم، پا دارم، فقط نمیشنوم. خب 

من زیاد بــه این رفتارها 
اهمیــت نمی دهــم 
کثر ناشنواها  ولی ا
خیلــی حســاس 
هستند. لطفا آنها را 

مسخره نکنید.

واقعا از خانم درخشنده ممنونم چون 
او باعث شد که من وارد اجتماع شوم. تا قبل از 

»پرنده کوچک خوشبختی« اصلا اجتماعی 
نبودم. حتی اعتمادبهنفس وارد شدن به یک 
مغازه را نداشتم. از اینکه موقع خرید کردن، 

متوجه نشوند چه چیزی می خواهم و حرف زدنم 
را مسخره  کنند، خجالت می کشیدم. ولی بعد از 

آن اعتمادبه نفس پیدا کردم

ناشنواها به کنار گذاشته شدن عادت دارند 
ثمین سالاریه؛ رابط ناشنوایان

ــه نظــر می رســد ناشــنواها خونســردتر هســتند و ناراضــی  ــن بچه هــا اینطــوری هســتند؟ چــرا ب چــرا ای
ــد،  ــی می کنن ــا بی توجه ــن بچه ه ــه ای ــا ب ــان خیلی ه ــکل ناشنوایی ش ــر مش ــه خاط ــون ب ــتند؟ چ نیس
ــون  ــا چ ــن بچه ه ــی ای ــد، ول ــادت ندارن ــتند ع ــنوا هس ــا ش ــد. آن ه ــادت کرده ان ــر ع ــن دیگ ــرای همی ب
ناشــنوا هســتند، می گوینــد حــالا یک بــار بــازی کردیــم تمــام شــد. دلشــان بــه همیــن یــک بــار بــازی 
کــردن هــم خــوش اســت. در واقــع ناشــنواها  بــه کنــار گذاشــتن، عــادت کرده انــد. بــرای همیــن افســرده 
ــرای  ــد ب ــد. در واقــع مجبورن نمیشــوند. خودشــان را ســرگرم ســفر و جمــع دوســتان خودشــان میکنن

ــوند. ــرده نش ــه افس این ک
یــک مــورد جالــب دربــاره ناشــنواها هــم بگویــم و آن بحــث زبــان اســت. بحــث زبــان هــم یــک بحــث 
عجیــب و غریبــی اســت. مــثلا ناشــنواها جمله بنــدی درســتی ندارنــد، بــه همیــن دلیــل در اشاره هایشــان 
فعــل و فاعــل ندارنــد. مــا خودمــان بایــد اول از کتــاب یــاد بگیریــم، بعــد از آن، بیــن ناشــنوایان برویــم 
و بــه صحبــت کــردن آن هــا نــگاه کنیــم و اشــاره طبیعــی را یــاد بگیــرم. خــود بچه هــا از همــان ابتــدا کــه 
ــت ها  ــود. دس ــور ب ــم همین ط ــدارس ه ــد. در م ــی می کردن ــط لب خوان ــت، فق ــود نداش ــی وج اصلا کتاب
را میبســتند تــا بچه هــا اشــاره نکننــد و لب خوانــی را یــاد بگیرنــد. تــا همیــن دو ســه ســال پیــش هــم 
فقــط الفبــا بــود و لب خوانــی. خیلــی هــم ســخت بــود. بــه دلیــل این کــه خیلــی از کلمه هــا تلفظشــان 

برابــر اســت مثــل ســیب و زیــپ. و همیــن موجــب شــد کــه بعدهــا اشاره ســازی کردنــد.
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